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روی تخته 
هدف و برنامه 
اردوهای پیشرفت 
دانشجویی را 
توضیح دادم. 
صحبتم که تمام 
شد آقای اسدزاده 
پای تخته رفت 
تا رنگی نو به نام 
تبریز در ذهن 
ما بزند. رنگ 
استقلال! همه 
چی از اواخر 
دهه 60 شروع 
می‌شود. زمانی 
که صنعتگران 
بزرگ و بازیکنان 
اصلی اقتصادی 
تبریز دورهم جمع 
می‌شوند تا زنجیر 
پاره کنند. زنجیر 
وابستگی. با  را  صحبت  ــر  س رد  ا د ســـت  و د م  آد ــه  ک د  ــو ب یی  آنها ز  ا ش  ــره‌ا ــه چ

صاحبش باز کند. چای را سر کشیدیم و بعد از مقدمات پیشنهاد 
ــای  اردوهـ برنامه  و  ــدف  ه تخته  روی  ــم.  ــروی ب تخته  ــای  پ تــا  دادم 
پیشرفت دانشجویی را توضیح دادم. صحبتم که تمام شد آقای 
ــدزاده پای تخته رفت تا رنگی نو به نام تبریز در ذهن ما بزند.  اس

رنگ استقلال!
صنعتگران  که  زمانی  می‌شود.  ــروع  ش  60 دهه  ــر  اواخ از  چی  همه 
می‌شوند  جمع  ــم  دوره تبریز  اقتصادی  اصلی  بازیکنان  و  ــزرگ  ب
ــاب  ــق ــل ان ــب ــز از ق ــری ــی. ت ــگ ــت ــس ــر واب ــج ــد. زن ــن ــن ــاره ک ــ ــر پ ــج ــا زن ت
موردتوجه  پرتلاش  مردم  همین‌طور  و  ویژه  جغرافیای  به‌دلیل 
ل  سا مثال  ر  به‌طو  . ــت س ا ه  د ــو ب نیا  د صنعتی  ــزرگ  ب کمپانی‌های 
لمان و تحت لیسانس  1348 با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آ
لمان، شرکت ایدم در تبریز تأسیس شده یا  شرکت دایملر بنز آ
پالایشگاه تبریز سال 1352 با کمک ایتالیایی‌ها راه‌اندازی شده 

بود.
 قصه از آنجایی مهم می‌شود که تبریز تنها شهری در ایران است 
حی  زطرا با و  یی  دکفا خو ف  ــد ه ــا  ب صنعت  ملی  کمیته  ن  آ ر  د ــه  ک
صنعتی شهر تشکیل می‌شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای 
صنعتی   1 4 و  یز  تبر صنعتی  ب  ــر غ منطقه  ی  ز ا ــد ــ ن ه‌ا را کمیته  ــن  ی ا
ــارج از  ــل و حتی خ ــادی از نیازهای داخ ــروزه بخش زی اســت که ام
ن  زما ن  آ ر  د یز  تبر ت  مشکلا ز  ا یکی   . د می‌شو مین  تأ آنجا  ر  کشو
مهم  یتی  یر مد ی  سمت‌ها و  پست‌ها  ر  د می  بو غیر د  ــرا ف ا ر  حضو
تبریز  صنعتی  زیست‌بوم  از  درستی  درک  که  ــرادی  اف بود.  صنعتی 

خط زدیم. بعضی را وسط لقمه‌های 
چرب و‌چیل املت و بعضی را میانه 
نام  ــر  آخ ــت  دس ــای.  چ سرکشیدن 
سط  و نــد  مــا ن  مــکــا و  شخص  چند 
بــرویــم  ــد  ش قـــرار  ــه  ک صبحانه  ــز  م

سروقتشان.
ــز خــنــک بـــود. الــبــتــه نه  ــری هـــوای ت
آ‌نقدر که دندان‌هایم به‌هم بخورد 
د  بو ی  ر آنقد ما  ا  . زد ا بیند گل  لپم  و 
که کت بپوشم و بدون عرق‌کردن، 
تا بقیه از املت‌ها دل بکنند قدری 
کنار خیابان قدم بزنم. تبریز از نظر 
ــاوت زیــادی  ــف ــران ت ــه ــا ت ــی ب ــران ــم ع
د  بو ــن  ی ا ش  نکته‌ا تنها   . ــت ش ا ــد ن
را  آسمان  می‌شد  هم  هنوز  آنجا  که 
ی  ر ــد ن‌ق آ ز  هنو ج‌ها  بر یعنی   . ــد ی د
ــک ربعی  ــد. ی ــودن ــرده ب ــک ــد ن ــ زادول
طول کشید تا محمدرضا به همراه 
دو میزبان تبریزی ما سوار ماشین 
شوند و راه بیفتیم. مقصد اول دفتر 
یز  تبر فرهنگی  ت  لــعــا مــطــا جبهه 
بود. قبل از حرکت به سمت تبریز، 
درخصوص روایت تبریز پرس‌وجو 
کــرده بــودم و به این نتیجه رسیده 
بودم که چندنفری در تبریز در دفتر 
که  ست  ت‌ها مد ت  لعا مطا جبهه 
دارند روی پروژه روایت پیشرفت 
که  مقصد  ــه  ب  . می‌کنند ر  کـــا ــز  ی ــر ت
ــم  ی ــرا ب ر  د م  د ن  ــا ــم ه ز  ا ــم  ی ــد ــی رس
ــت  ش ا د را  طرحی  ن  هما  . د بــو آشنا 
ر  د ت  لعا مطا جبهه  تر  فا د کثر  ا که 
کشور دارند. یک معماری سنتی با 
خانه‌های  خاطره  که  قدیمی  بافت 
پدربزرگ مادربزرگ‌هایمان را زنده 
ــم از حیاط  ــت ــه رف ــل ک ــد. داخـ ــن ــی‌ک م
به  قدی  پنجره‌های  و  جنوبی  دلباز 
ــاط و پــیــچــک‌هــای سبز  ــی ســمــت ح
ــوار و گل‌وگیاه  کشیده روی درودی
شدم.  مطمئن  بیشتر  حیاط  داخل 
ــی بـــه دســــت با  ــایـ ــان چـ ــمـ ــانـ ــزبـ مـ
ته‌لهجه شیرین آذری خوش‌آمدی 
نی  ا جو  . نشست ن  رما کنا و  گفت 
ــه که  ــال حـــــدوداً سی و خـــــرده‌ای س


